انترناسیونال ۲۲۹

حمید تقوائی 

از میان سئوالات جلسه اینترنتی هفتگی 

آیا سوسیالیسم عملی است؟
این متن را   ناصر احمدی پیاده و تایپ کرده است.
نازنین برومند: بحث در مورد جوهر انسانی و رهائیبخش سوسیالیسم را بارها از خود شما و از رهبران حزب کمونیست کارگری شنیده ام و هر دفعه هم که میشنوم واقعا لذت میبرم و  شور و شعف و احساس امید واری به من دست میدهد. اما اینرا هم میدانم که هر زمان که این بحث  مطرح میشود فورا در ذهن مردم سئوالهایی نقش میبندند که آیا واقعا امکان عملی چنین چیزی هست و جامعه سوسیالیستی شدنی هست؟   به هرکس به اندازه نیازش چگونه ممکن میشود؟ منصور حکمت هم در بحث "آیا کمونیسم در ایران پیروز میشود" از این ممکن بودن حرف زده است و منهم میدانم که بله شدنی هست ولی همین الان در پالتاک  یکی از شرکت کنندگان در تکست نوشته بود که "شما ایدآلیست هستید و جامعه سوسیالیستی رویاست، اینها حرفهای رویایی انسانهاست". افراد زیادی هستند که نظرات ما را در مورد انسانی بودن و مطلوبیت سوسیالیسم قبول دارند  ولی فکر میکنند سوسیالیسم نمیتواند عملی شود هرچند که واقعا ایده آل است. میگویند چطور ممکن است که رقابت را بردارید و آنوقت مردم انگیزه داشته باشند که کار بکنند و یا به هر کس به اندازه نیازش هم بدهید و همه در رفاه باشند و با این وجود مردم صبح پا شوند و بروند سر کار! یعنی میگویند که لازم است انگیزه ای برای کار کردن وجود  داشته باشد. مثلا  میگویند پدیده رقابت  باید برقرار باشد و این را یک چیز ذاتی میدانند و میگویند که بدون وجود رقابت هیچکس انگیزه کار نخواهد داشت. معتقدند اگر این شرایط وجود نداشته باشد تولید ممکن نخواهد بود و جامعه دوام نخواهد آورد و در نتیجه این حرفهایی که ما میزنیم عملی نیست  و پایش روی زمین نیست.
حمید تقوایی: بله، نکات خوبی را مطرح کردید. ببینید معمولا افراد  جامعه انسانی که ما از آن صحبت میکنیم را با همین معیارها، اجبارها و روابط موجود و با همین واقعیات جامعه فعلی ارزیابی و قضاوت میکنند. و این از پایه اشتباه است.   
من در بحثم راجع به رقابت مختصرا توضیح دادم که این فرهنگ مسلط طبقه سرمایه دار است که  انسانها را بطور ذاتی رقیب هم میداند، گوئی انسانها حتما باید پا روی گلوی یکدیگر بگذارند تا بتوانند خودشان را بالا بکشند، یا بقول ضرب المثل فارسی گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند! جامعه سرمایه داری این  را در همه جای دنیا در بوق و کرنا میکند که انگیزه و محرک انسان منافع شخصی اوست و اگر این انگیزه نباشد انسان هیچ حرکت و تلاش اجتماعی نخواهد کرد! بله انسان برای بقا خودش میجنگد و برای بقا خودش اهمیت قائل هست منتها سئوال بعدی اینست که آیا این بقا، یک بقای فردی است یا بقای اجتماعی؟ اساسا مگر انسان بدون اجتماع میتواند باقی بماند؟ بنظر من طبیعی است که نمیتواند. معنی همین رقابت اینست که ما انسانها همه باید در یک جامعه باشیم و بطور جمعی زندگی کنیم تا من بتوانم برای اینکه گلیم خودم را از آب بیرون بکشم با دیگری رقابت کنم! پیش فرض وجود رقابت با دیگران زندگی اجتماعی و تولید اجتماعی است اما خود پدیده رقابت ناشی از نظام سرمایه داری است. بدن سرمایه داری ضرورت رقابت نیز از بین میرود. اگر سرمایه داری را بگذاریم کنار آنوقت روحیات عوض میشود و روانشناسی اجتماعی عوض میشود و مفهوم زندگی بقول فلاسفه واقعی و حقیقی میشود و میشود گفت انسان به اصل خودش برمیگردد. آن ذات انسانی، آن نیاز انسانی، آن جوهر انسانی و آن سوسیالیسمی که بقول منصور حکمت درون هر انسانی هست، متحقق میشود. انسان موجودی اجتماعی است و با همین دید است که باید به انسان نگاه کرد. فرد و جامعه باهم تناقض مناقع ندارند بلکه با یکدیگر همخوان و  همسان هستند. در همین جوامعی که میگویند رقابت ذاتی بشر است، تا وقتی که فرد هنوز وارد بازار کار نشده،  یعنی کودکی که هنوز کار نمیکند،  خود را رقیب کسی نمیداند و  اساسا کودک نمیتواند بفهمد که چرا باید برای حفظ و بقای خودش با بقیه رقابت کند و  بجنگد و جلو برود! نمی فهمد که اصلا چرا انسان باید برای بقا و رفع نیازهایش کار کند و پول درآورد و مثلا نمی فهمد که چرا زمانی که به یک مغازه اسباب بازی فروشی میرود نباید اسباب بازی را که دوست دارد بردارد! اما   همه این باید ونبایدها  را  فرهنگ حاکم الزامی میکند و پروسه بزرگ شدن افراد و بالغ  شدنشان در واقع تن دادن آنها به این الزامات است و آنوقت اسم آنرا هم میگذارند  خصلتهای ذاتی بشری!
 در حالیکه قضیه کاملا برعکس است. انسان موجودی است اجتماعی و اگرچیزی در انسان ذاتی و طبیعی باشد هویت اجتماعی و نوعدوستی اوست. می پرسند چطور ممکن است و چرا باید آدمها زمانی که به اندازه نیازشان به آنها داده میشود  باز هم کار کنند؟ باید بگویم که اینها معنی کار را از همین نظام گرفته اند، یعنی کار برای امرار معاش. معیشتی که سرمایه داری به گروگرفته است و برای تامین اش افراد ناگزیراند به کار تن بدهند. این مناسبات این طرز فکر را ایجاد کرده  که  گویا اگر معیشت آدمها تامین باشد آنوقت دیگر دست و دل کسی به کار نمیرود و افراد از صبح تا شب مینشینند دیوار را تماشا میکنند! اینها فراموش میکنند که کار، یک فعالیت خلاقانه است که شادی آور است. در همین جوامع موجود زمانی که در یک جایی زلزله ای رخ میدهد، وقتی یک مصیبت طبیعی حادث میشود میبینیم که  بطور موقت این قوانین و الزامات ناشی از نظام سرمایه داری کنار میرود  و مردم آستین بالا میزنند و بکمک یکدیگر میشتابند و از این فعالیت انسانی  عمیقا احساس رضایت میکنند. این نوع کار و فعالیت است که به زندگی مردم معنی میدهد و این کمکهای نوع دوستانه است که انسانیت آدمها را متحقق میکند و از نظر روانی شکوفا میشوند. کار، قبل از هر چیزی یک فعالیت خلاق و انسانی است. اینطور نیست که اگر معیشت یکی را بدهید آنوقت دیگر از صبح تا شب مثلا میرود فوتبال بازی میکند. خب،  روزی دو ساعت فوتبال بازی میکند، بعد چه؟  این جواب نیست  و از نظر روانی و انسانی کسی را راضی نمیکند.  انسان زمانی ارضا میشود  که بتواند سنگی روی سنگی بگذارد، بتواند نقش مثبتی در جامعه داشته باشد، بتواند به کسی کمک کند، بتواند باری از روی دوش کسی بردارد و بتواند زندگی مردم ده شان و یا محله شان و یا شهرشان و جامعه شان را ارتقا دهد.
عمیق ترین احساس خوشی و شادی و رضایت درونی انسان در همینجاست که بتواند دنیای خارج پیرامونش را در جهت خوشبختی و منافع کل انسانها و خودش تغیر بدهد و این عظیم ترین تلاش و عظیم ترین احساس انسانی است که آدمها در فعالیت خلاقه شان بدست میاورند. کار شغل نیست، بلکه همانطوری که گفتم یک فعالیت خلاقانه است که در نفس خودش شادی آفرین و راضی کننده و انسانی است. در جامعه سرمایه داری کار کالا شده است و به یک حرکت اجباری تبدیل شده است تا سرمایه بتواند سودش را ببرد! این یعنی مسخ انسان و این یعنی از خود بیگانگی انسان و اساس از خود بیگانگی انسان  از هینجا آغاز میشود. من قبلا هم در این زمینه بحثهایی داشته ام ولی الان فرصت برای مرور آنها نیست. دوستانی که به این بحثها علاقه داشته باشند میتوانند به نوشته "مذهب، ناسیونالیسم و از خود بیگانگی انسان" رجوع کنند که فکر میکنم هنوز هم روی سایتها باشد. در هر حال اساس قضیه اینست که آگر بخواهیم با استانداردها و با روانشناسی و فرهنگ جامعه سرمایه داری قضاوت کنیم آنوقت سوسیالیسم غیر ممکن است  ولی زمانی که قوانین و نظم سرمایه داری را لغو کنیم و کنار بزنیم آنوقت میبینیم که اساسا چیزی و نظامی ممکن تر از آزادی و برابری و جامعه سوسیالیستی نیست. و بجز چنین جامعه انسانی هیچ آینده دیگری برای بشریت ممکن و قابل تصور نیست. امروز در چنگال نظام سرمایه و دولتهای نظیر بوش و میلیتاریسم و بمب اتم و جنگهای فرقه ای و قومی بشریت  دارد خودش و کره ارض را نابود میکند. سوسیالیسم یا بربریت! راه دیگری وجود ندارد. سوسیالیسم  عملی است  برای اینکه انسانی است. اگر قرار است که انسانیت باقی بماند،  حتی اگر فقط میخواهد باقی بماند،  باید پرچم سوسیالیسم را بلند کند. کار و زندگی در خور شان انسان، کمک به همنوع، دخالت در سرنوشت اجتماعی  همه اینها جزوی از تعریف و ماهیت   انسانها هستند که در این نظام از انسانها دریغ شده است و نفی شده است، و بهمین خاطر است که باید این جامعه را بزیر کشید تا بتوان به جامعه انسانی رسید و میشود رسید.  چیزی مطلوب تر و ممکن تر از یک جامعه انسانی  نیست.*
